
 

 1 

 

 

 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 

 (2آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست )حادثه

دسات وواما    هاای زدادگم ماا  اه    ی دوم از حوادث و موقعیّتطورکه گفته شد، دستههمان

ن ی  حا  را روشا  دهد. ا تدا  ا یک مثال زمیناه های دیگر رخ ممیعنم ادسان شعور و مختارذی

 کنیم.مم

یکم از خدمات دظام  ادکم  ه مشتریان، حساب جاری است که  اداک در قااال وجاوهم کاه     

تواداد از حسااب خاود    دهد که  ا آن ممچکم  ه او ممسپارد، دستهی حساب  ه  ادک ممداردده

های خصوصم های دولتم و  عضم از مؤسّسه رداشت یا  ه دیگران پرداخت کند. معمولاً سازمان

کنناد.  های دوامضاایم  ااز مام   ها اومال کنند، حسابای اینکه کنترل  یشتری روی پرداخت ر

های مز ور، وجود دو امضا که قالاً  اه  اداک معر ام شاده، لازم     های حساب رای پرداخت چک

 است.
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کناد.  ای دارد و  ردی را در سمت حسا دار مؤسّسه استخدام مم رض کنید شخصم مؤسّسه

های مؤسّسه  ه کند و امضای خود و حسا دار را  رای پرداخت چکیم  از ممیک حساب دوامضا

چک مؤسّسه، کلید و رمز گاوصاندو،، مهرار مؤسّساه و کلیاد     کند. سپس دسته ادک معرّ م مم

گذارد که حقّ دهد تا مشغول کار شود؛ امّا در همان آغاز  ا او قرار مماتا، حسا داری را  ه او مم

ا  نویسد و امضا کند، مگر اینکه رئیس روی سند مر وط، دستور پرداخات آن  ددارد هیچ چکم ر

صورت حسا دار حقّ دارد درقاال آن سند، چکام  نویساد و امضاای اوّل را    را دوشته  اشد؛ درآن

هم  کند و دزد رئیس  فرستد تا آن را کنترل کند و اگر  ا پرداخت آن موا ق  ود، امضای دوم را 

 دگاه چک  ه طلاکار تحوی  شود تا پولش را از  ادک دریا ت کند.روی چک  گذارد و آ

حسا دار  ا این قرار که حقّ ددارد  دون سند حاوی دستور رئیس و یاا خالاد دساتوری کاه     

شود. اولّین سندی که رئایس ذیا    است چکم صادر کند، مشغول کار مم رئیس ذی  سند داده

هازار  آید؛ مثلاً سندی  اه مالای یکصاد    دار ممآن دستور پرداخت داده است روی میز کار حسا

ی چاک  دام حسان. حساا دار ا تادا پرداخات را روی  رگاه      ه مطالاات شخصم  هتومان، مر وط

دماید در چه تاریخم، چه مالغم،  ه چه شخصام پرداخات شاود؛    کند و مشخصّ ممطرّاحم مم

ک، مالی یکصدهزار تومان در وجاه  سیصدودودویماه سال هزارودویسد در تاریخ یازده دیمثلاً مم

کناد؛ یعنام اجارای آن طار  را ت ییاد و      آقای حسن پرداخت شود. سپس زیر آن را امضاا مام  

کند. امّا این چک هنوز قا   وصول دیست؛ چون  ه امضاای دوم دیااز دارد. حساا دار    تصدیق مم

و ساند پیوسات    گردادد. رئیس هم چکچک را همراه سند دستور پرداخت،  ه اتا، رئیس  رمم

هاای ماالم کلّام     یند هم خودش دستور داده اسات و هام  اا سیاسات    کند و ممآن را دگاه مم
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مؤسّسه مخالفتم ددارد و در مجموع پرداخت آن  لامااد  اسات؛ لاذا امضاای دوم را پاای چاک       

 توادد آن را دقد کند.گذارد و حالا آقای حسن مممم

 ست. ه این چک سه سؤال مطر  ااکنون راج 

شود چقدر است؟ هایم که از حساب دوامضایم مؤسّسه ادجام مم. سرم حسا دار از پرداخت1

آیا ممکن است پولم از این حساب پرداخت شود و حسا دار در آن هیچ دقشام دداشاته  اشاد؟    

خیر؛ تا حسا دار چکم دنویسد و امضای اوّل را پای آن دگذارد، چکام درمیاان دخواهاد  اود تاا      

کااره دیسات.   شود هیچهایم که از این حساب ادجام مم. پس حسا دار در پرداختپرداخت شود

آیا الزاماً هر چکم که حسا دار  نویسد و امضا کند، پرداخت خواهد شد؟ خیر؛ تا رئایس امضاای   

هاایم کاه   شود. پس حسا دار در پرداختدوم را پای آن چک دگذارد و ت یید دکند، پرداخت دمم

کاره دیسات. دقاش حساا دار چیازی  این ایان دو اسات؛ داه         شود، همهمم از این حساب ادجام

کاره اسات کاه  قاا  اا امضاای او      کاره است که  دون اقدام او پول پرداخت شود و ده همههیچ

 چک پرداخت شود.

 اید توجّه داشت که حضور این شخص در مؤسّسه و داشتن سمت حسا دار و  رخاورداری از  

محا  اینکاه دظار    ظه  ه خواست رئیس مؤسّسه وا سته اسات و  اه  اختیارات آن سمت، هر لح

ی مؤسّساه  شاود یاا از مجموواه   رئیس تغییر کند، اختیارات و سمت حسا داری از او سلب مام 

شود.  نا راین دروین ت کید  ر دقش حسا دار، داایاد او را در وارض و در ردیا      یرون رادده مم

 شمار آورد.رئیس مؤسّسه  ه
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جاای   دهد، امّاا حساا دار  اه   ید رئیس دستور پرداخت سند یکصدهزار تومادم را .  رض کن2

 را ر  نویسد و امضای اوّل را  کند و چاک را  میلیون تومان، یعنم دهصدهزار تومان، چک را یک

همراه سند،  رای امضای دوم دزد رئیس  فرستد. رئیس سندی را که دستور پرداخت آن را داده 

گوید این حساا دار   را ر دوشته است؛  ا خود مم یند حسا دار مالی را دهو مم کنداست دگاه مم

 را ار دوشاته؛ یاا خادای دکارده دساتش کا  اسات؛         دقّت است که مالای را ده هوا و  میا سر ه

کنم؛  عد او پول را  ا کسم کاه چاک در وجاه    پندارد من حواسم دیست و امضای دوم را مممم

خلّ  حسا دار از دید رئیس محرز است.  راساس شر  وظایفم کاه روز  کند. تاوست، تقسیم مم

استخدام  ه حسا دار ا لاغ شد، اجازه دداشت مغایر سندی که رئایس دساتور داده اسات چکام     

کناد تاا   کند؛ روی میاز کاارش را دگااه مام    زدد و  اط  دمم نویسد؛ امّا رئیس چک را خا دمم

آقای حسن وجود دارد که  ه حسا داری ارجااع دکارده     ایند آیا سند دیگری حاکم از مطالاات

 یند چند سند وجود دارد که ایرادی هم دداردد و پرداخت آدرا  لامااد  اسات و مالای     اشد. مم

هزار تومان است. حسا دار از وجود این مطالاات کوچکترین اطّلاوام دادارد.   آدرا روی هم درصد

ساتور پرداخات آن را داده  اود،  اا ایان درصادهزار        یند یکصدهزار تومادم که قالاً درئیس مم

میلیون تومان اسات؛  شود و چکم هم که حسا دار دوشته است یکمیلیون تومان ممتومان، یک

کناد و امکاان    یناد و امضاای دوم را مام   لذا پرداخت مالی چک را  ه آقای حسن  لامااد  مام  

 سازد.پرداخت چکم را که حسا دار دوشته  ود  راهم مم

کنون  اید دید  عد از اینکه خود رئیس امضای دوم را پای چک گذاشت و آقای حسان پاول   ا

طرز کار کردن است؟ چارا چاک   را دریا ت کرد، جا دارد حسا دار را احضار کند و  گوید این چه

ای؟ آیا جا دارد و وادلاده است کاه حساا دار را تاو یخ و تنایاه کناد؟ آیاا        را ر سند دوشتهرا ده
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خواستید آن چاک پرداخات شاود، چارا     توادد  گوید، اگر دممر  رای توجیه کار خود ممحسا دا

خودتان امضای دوم را کردید؟ قطعاً ده. اوّلاً رئیس مؤسّسه ملزم دیست درمورد دلائ  اقاداماتش  

 ه کارمند خود توضیح دهد. رئیس  نا  ه دلایلم که  قا خودش مطّل   ود، پرداخت ایان پاول   

دادست؛ امّا حسا دار مجاز داود خلاد سندی کاه رئایس دساتور پرداخات آن را داده     را  لاماد  

 ود، چک  نویسد. مؤسّسه متعلّق  ه رئیس است.  رض کنید رئیس دوست داشته  اشد و دلاش  

توادد مادّوم او   خواهد درصدهزار تومان  لاووض  ه آقای حسن  دهد؛ ایرادی ددارد و کسم دمم

 را ر سندی که رئیس دستور داده  ود، چک  نویساد.  ناا راین   قّ دداشت دهشود. امّا حسا دار ح

امضای رئیس را   مسؤولیّت حسا دار دیست و او  اید تاعات تخلّا  خاود را متقاّا  و متحمّا      

 شود.

الواقا  چاه کسام  اه آقاای      های این مؤسّسه دگاه کند،  م. اگر کسم از  یرون  ه پرداخت3

ها کار رئیس و صااحب مؤسّساه   دار یا رئیس؟ واضح است که پرداختدهد؟ حسا حسن پول مم

دهاد و  است. حسا دار یک کارمند است که تنرا یکام از مراحا  اداری پرداخات را ادجاام مام     

 دهد.صاحب و رئیس مؤسّسه است که  ه اشخاص پول مم

 

ن میلیودم، روی تصامیم رئایس ا ار دگذاشات؟ چاو     آیا حسا دار  ا دوشتن چک یکپرسش: 

 رئیس قصد دداشت  اقم مطالاات آقای حسن را آن موق   پردازد.

میلیاودم را امضاا   توادست چاک یاک  خیر؛ چون اگر رئیس چنین قصدی دداشت، مم پاسخ:

ی مطالاات آقای حسن روی میز رئیس دااود، امضاای دوم   دکند. اگر سند دیگری حاکم از  قیّه

م  ود که اختصاصاً در اختیاار رئایس مؤسّساه    کرد. آدچه ساب امضای چک شد، اطّلاواترا دمم
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 ود. اگر آقای حسن چنان مطالااتم داشت و دظر رئیس هم  ر پرداخت آدرا  ود، ولام حساا دار   

هاای دیگاری هماان روز  اه     دوشت،  ا دستور رئیس، درقالب چاک میلیودم را دمماین چک یک

س  ار پرداخات طلاب آقاای     شد. دردتیجه کار حسا دار در تصمیم رئای آقای حسن پرداخت مم

 حسن در آن روز ت  یری دداشت.

 

 مثالی دیگر

ی پاساخ  اه داماه، ذیا  آن     ی دحاوه رسد. رئایس درزمیناه  ای ممای  ه اداره یا مؤسّسهدامه

پیشنویسِ پاسخ و تایپ  یکند تا پس از تریّهدهد و  ه یکم از کارمندادش ارجاع ممرهنمود مم

شده موا اق  اشاد، آن را   زد رئیس  یاورد. اگر رئیس  ا پاسخ تریّهی دوم، آن را دو امضای دسخه

 شود.کند تا  رای شخص یا سازمادم که دامه را  رستاده  ود، ارسال امضا مم

دیاز   ای که درمورد چک  یان شد، درمورد پاسخ دامهتوان دریا ت سه دکته ا اددکم ت مّ  مم

کناد  ی دوم آن را امضا ممن پاسخ را تریّه و دسخهکند. ازجمله اینکه گرچه کارمند متصد، مم

حال آدچاه در داماه آماده اسات، پاساخ      کند؛  اایناصلم آن را امضا مم یو سپس رئیس دسخه

شود؛ ده دظار کارمناد. کارمناد  قاا یاک      رئیس است که  ه شخص یا سازمان مقا   اولام مم

 ی دامه را ادجام داد.ی اداری تریّهمرحله

 

 ری انسانفعل اختیا

ی اداری است. گفتایم، وقتام    ع  اختیاری ادسان چیزی شایه همان چک دوامضایم یا دامه

کند. طرّاحم وما  در  خواهد وملم را ادجام دهد، ا تدا آن را در ذهن خود طرّاحم ممادسان مم
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داه،  شود. مثلاً دادشجویم که امروز در دادشاگاه کالاس دارد،  ا تادا در خا   ذهن تصوّر دامیده مم

شاود ایان طار  را    کند؛ سپس مصمّم مام حضور در دادشگاه و کلاس را در ذهن خود تصوّر مم

وملم کند؛ این هم تصدیق است. دقش او در تصوّر و تصمیم  ه حضور در کلاس، مث  دوشاتن و  

صارد تصامیم او، ایان وما  در خاارا ادجاام       دست حسا دار است. آیاا  اه  امضای اوّل چک  ه

ه. تحقّق خارجم وزم و دیّت درقالب وم ، منوط  اه اذن تکاوینم الرام اسات؛     شود؟ قطعاً دمم

یعنم خدا  اید  ه وملم شدن آن، اذن و امکان دهد تا اجرا شود.  ه  یاان دیگار امضاای دومام     

لازم است؛ اگر خدا امضای دوم را که اذن تکوینم است، پای چکِ وما   گاذارد، وما  تحقّاق     

 کند.خارجم پیدا مم

  ه چک گفتیم، درمورد  ع  اختیاری ادسان صاد، است:ای که راج کتههر سه د

 

 . نه جبر و نه تفویض؛ اختیار1

توان یک وم  اختیااری  زدد چقدر است؟ آیا ممسرم ادسان در وم  اختیاری که از او سرمم

د زدد در آن دقش دداشته  اشد؟ خیر؛ ا تادا  ایا  را تصوّر کرد که شخصم که آن وم  از او سرمم

وم  در ذهن ادسان طرّاحم شود و  عد شخص  ه اجرای آن مصمّم شود تاا وما  واقا  شاود.     

کاره دیست. آیا هر وملم که ادسان  ه شود، هیچپس ادسان در اومال اختیاری که از او صادر مم

که خدا امکان اجرا شادن  اه آن   شود؟ خیر؛  قا درصورتمادجام آن مصمّم شد، الزاماً ادجام مم

کااره  شاود، هماه  شود. پس ادسان در  علم که از او صاادر مام  ، در جران خارا محقّق مم دهد

کااره  اودن و   زدد چیزی است  این هماه  که از او سرمم یمدیست. دقش ادسان در  ع  اختیاری

 کاره  ودن.هیچ
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جاار اسات و داه    : داه  1لا جَبرَ وَ لا تفَویضَ بَل اَمرٌ بَینَ اَمرریَن   رموددد:  امام جعفر صاد،

کااره  اشاد و داه    . ده جار است که ادسان در وملش هایچ تفوی ؛  لکه چیزی  ین این دو است

 .2کاره  اشد. این معنم اختیار ادسان استی کار  ه ادسان واگذار شده و همهتفوی  که همه

گیاری  ای ادسان و  رخورداری وی از اختیار و قادرت تصامیم   اید توجّه داشت که وجود و  ق

مح  اینکه خواست و مشیّت خداودد آزاد، هر لحظه  ه خواست و مشیّت الرم وا سته است و  ه

یا اد.  شود و یاا هساتم و  اودن او خاتماه مام     تغییر کند، آن اختیار و قدرت از ادسان سلب مم

گیاری، داایاد وجاود و دقاش وی را در     دسان در تصمیم نا راین دروین ت کید  ر اختیار و دقش ا

 شمار آورد.ورض و در ردی  خداودد  ه
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 آوریم.کاره بودن، چند مثال دیگر میکاره و تفویض یا همه. برای درک بهتر اختیار انسان، بین جبر یا هیچ2

ه تاباند. شخصی کر ی او نور میدست دارد و شخص دیگری با نورافکن، درون آیینهای بهالف. شخصی را در نظر بگیرید که آیینه

انردادد؛ ولری کسری کره نرورافکن      ای که بخواهد مری شده در آن را به هر نقطهدست دارد، با چرخاندن آیینه، نور منعکسآیینه به

تواند نورافکن را خاموش یا به جهت دیگری منحرف کند و درنتیجه ای بیفتد، میدست اوست، اگر نخواهد انعکاس نور به نقطهبه

دست اوست در روشن شدن نقاط، چیریی  ی مذکور بتاباند. نقش کسی که آیینه بهر اوّل، آن را به نقطهنوری در آیینه نماند که نف

 کاره بودن است.کاره و هیچبین همه

تابانرد؛ و نفرر دومری را کره کلیرد روشرن و       دست دارد و نور آن را به نقاط مختلف میب. فردی را تصوّر کنید که نورافکنی به

تواند برا کلیرد، بررا را  طر  و     ای نور بتاباند، میکن در اختیار اوست. اگر نفر دوم نخواهد فرد اوّل به نقطهی نورافکنندهخاموش

 کاره بودن است.کاره و هیچنورافکن را خاموش کند. نقش فرد اوّل در روشن شدن نقاط با نور نورافکن، چییی بین همه

پاشرد؛ و فررد دومری را کره     ای که بخواهد آب مری ختیار دارد و به هر نقطهج. فردی را در نظر آورید که سر  شلنگ آبی را در ا

توانرد شریر آب را ببنردد و    ای آب بپاشد، میکنترل شیر آب  متّصل به شلنگ را در اختیار دارد و چنانچه نخواهد نفر اوّل به نقطه

کراره و  آب بره نقراط، چیریی برین همره      دست اوست در پاشیده شدنجریان آب شلنگ را  ط  کند. نقش کسی که سر  شلنگ به

 کاره بودن است.هیچ
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 . اذن تکوینی الهی رافع مسؤولیّت انسان نیست.2

ای دلی  اطّلاواات ویا ه  کرد و رئیس هم  هوقتم حسا دار چکم مغایر دستور رئیس صادر مم

شاد، امضاای   کارد و پرداخات مام   امضا مم اطّلاع  ود، آن چک راکه داشت و حسا دار از آن  م

 رئیس را   مسؤولیّت کارمند داود.

طورکه رئیس مؤسّسه حسا دار را استخدام کرد و این اختیارات را  ه او داد و قرارهاا را  همان

خواست، اساساً حسا داری در کار داود، ادسان را هم خدای متعال خلاق   ا او گذارد، و اگر او دمم

ش  ه ادسان اختیار داده و  ه او گفتاه اسات: ای ادساانو تاو  قاا حاقّ داری       کرده است و خود

هاا  های دارای اذن تشریعم اینرا هساتند و ساایر تصامیم   هایم را  گیری. تصمیمچنین تصمیم

 دد.ا اقد اذن تشریعم

 را ر سند چک  نویسد، امّا دوشات و رئایس هام امضاا کارد،      مث  حسا دار که مجاز داود ده

ز اگر  رخلاد دستور الرم تصمیمم  گیارد کاه  اقاد اذن تشاریعم و غیرمجااز  اشاد،       ادسان دی

صورت یاک  ممکن است خدای متعال  ه آن تصمیم، اذن تکوینم و امکان وملم شدن دهد و  ه

وم  خارجم درآید.  ا وجود این، آیا منطقم و وادلاده است و جا دارد خدا  اه آن  ناده  گویاد،    

م کرده  ودم این تصمیم مجاز دیست، چرا چنین تصمیمم گر تم؟ درماورد  که  ه تو اولادرحالم

تصمیم گناه و خلاد شروم که  ه یک وم  خارجم منجر شده اسات،  اا اینکاه خادا خاودش      

امکان و اذن تکوینم داده و امضا کرده است تا آن وم  در خارا تحقّق پیدا کند، آیا منطقام و  

خذه کند که مگر دگفته  ودم ایان تصامیم حارام و غیرمجااز     وادلاده است و جا دارد  نده را مؤا

 اه  استو؟ آیا اذن تکوینم خداودد  ر تحقّق خارجم تصمیم ادساان، مساؤولیّت ادساان را دساات    

 کند؟ هرگزوتصمیم غیرمجاز و  اقد اذن تشریعم که آزاداده گر ته است، ر   مم
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خواستم آن وم  خلاد ی؟ اگر دممتوادد  ه خدا  گوید چرا خودت اذن تکوینم داد نده دمم

دادی؛ پس من مساؤولیّتم دادارم.   شرع ادجام شود،  ه وملم شدن تصمیم من اذن تکوینم دمم

طاور کاه   ؛ همان3اش پاسخگو  اشدچون اوّلاً خدا موظّ  دیست درمورد چرایمِ کارهایش  ه  نده

 ادیااً اذن تکاوینم   رئیس شرکت موظّ  دیست درمورد کارهایش  ه کارمنادان پاساخگو  اشاد.    

الرم  ر تحقّق خارجم یک تصمیم خلاد، گر تن آن تصمیم خالاد توسّاا شاخص را توجیاه     

طورکاه  سازد؛ هماان کند و مسؤولیّت او را در پیشگاه خداودد درقاال آن تصمیم منتفم دممدمم

د دلی  اطّلاوات خاصّ خود مصلحت دادست و  ا امضای خود امکان دادر موضوع چک، رئیس  ه

آن چک پرداخت شود، و امضای رئیس را   مسؤولیّت حساا دار دااود. مضاا اً  ار اینکاه وقتام       

گیرد، مشخصّ دیست خداودد  ه آن امکان وملم شادن و اذن تکاوینم    ردی تصمیم خلاد مم

خواهد داد یا خیر؛ تا شخص پس از وملم شدن آن، در توجیه ولّت اخذ تصامیم خالاد شارع    

 لرم استناد کند.خود،  ه اذن تکوینم ا

دسات  گیرد، دزدی کند تا از این راه حرام پولم  رای ویّاشم  اه  رض کنید کسم تصمیم مم

ای دادد که در این خاده خاادواده  یند و ممکند. خداودد ممای را  رای دزدی دشان ممآورد. خاده

 امیا  پولدارشاان    کرددد؛ امّا اخیراً یکمحاّت زددگم ممها خیلم صمیمم و  اهستند که مدّت

ی اختلاد این زن و شوهر شاده اسات.   مهرده و پولم  ه آدرا ارث رسیده است و همین پول مایه

گوید ما خاداه داداریم و  رتار    گوید  ا این پول  ه سفر دور ددیا  رویم و دیگری مممثلاً یکم مم

ر این قضیّه  ه قرار  سو اختلاد سلیقه  ر س یند از یکاست  ا آن خاده  خریم. خدای متعال مم

و کدورت شدید  ین زن و شوهر منجر شده است و زددگم مشاتر  آدراا را درمعارض تلاشام     

                                                 

 .23ی ی انبیاء، آیه. سوره3
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قرار داده است و ازسوی دیگر دزد هم همین خاده را  ارای دزدی دشاان کارده اسات. خادا  اه       

دهد و او مو ّاق  ، امکان وملم شدن ممتصمیم خلاد شرع این دزد  رای دستیا م  ه پول حرام

ی خارا کاردن آن دازاع  رپاا     ی آن زوا دستارد  زدد و پولم را که  ر سر دحوهشود  ه خادهمم

 شده  ود،  دزدد و  ا خود  ارد.

ی دووایم که  ر سر پول داشاتند،  ارای   شودد تا در ادامه ردا صاح آن زن و شوهر  یدار مم

شودد پولم در کار دیست و دزد آن را  ارده اساتو  اا    امّا متوجّه مم جدایم و طلا، اقدام کنند؛

کنناد و آن  ازمیان  رداشته شدن چیزی که  ر سر آن دووا داشتند، دردرایت  ا هام آشاتم مام   

 کند.خادواده از متلاشم شدن دجات پیدا مم

ر ایان  دادسات ایان پاول د   خدای متعال  ا اطّلاوم که اختصاصاً از این جریاان داشات و مام   

ی  تنه شده است، مصلحت دید که آن دزد در وملم ساختن تصامیم دامشارووش   خادواده مایه

مو ّق شود؛ ولم دزد که از این مسائ  خار دداشت و  رای ح ّ مشکلات آن خادواده تصامیم  اه   

زد و اختصاصم خود، تحقّق وم  د العاده ه اطّلاوات  و،توجّهدزدی دگر ته  ود. اینکه خداودد  ا

 ه تصمیمم که  رای کسب پول حرام گر تاه اسات،   را مصلحت دادست، مسؤولیّت دزد را دسات

 کند. او درقاال آن تصمیم خلاد شرع مسؤول و مستحقّ مجازات است.ر   دمم

 

 دهد؟دهد و  ه دیگری دممچرا خدا  ه یک تصمیم سوء امکان وملم شدن ممپرسش: 

جران خارا  ه مصلحت دیده و دیگاری را ددیاده   خدا وملم شدن یک تصمیم را در  پاسخ:

 است.
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گرچه در جران خارا مصلحتم وجود داشته است؛ امّا  رای این دو دفر، آیاا وادالت   پرسش: 

کناد و  شود که یکم را در کار خلاد مو ّق دسااخته و  اا او  اه  ضا  ر تاار مام      خدا دق  دمم

 کند؟دیگری را مو ّق کرده و  ا او  ه ودل ر تار مم

 ض   راتر از ودل است. ودالت این است که طلب هرکس را  ه او  دهند.  ض  ایان   پاسخ:

ای دادم و  اه  دهم. وقتم  ه شما هدیاه است که شما طلام ددارید؛ امّا من  ه شما یک هدیه مم

ام. ظلم وقتم است که طلب و حاقّ او را دادهم. ایان هدیاه     دیگری ددادم،  ه دیگری ظلم دکرده

ب. الاتّه اگر  گویید آیا حکمتم در آن است؟  له؛ ولم ودالت  ا حکمات  ار، دارد.   است؛ ده طل

خدا حکیم است؛ حتماً حکمتم  ود که  ه یکم هدیه داد و  ه دیگری داداد؛ امّاا ایان وادالت را     

. اگر حقّم دداشتید و چیزی  ه شما دادادم،  4اِعطاءُ کُلِّ ذی حَق ّ حَقَّهُکند. ودالت یعنم: دق  دمم

 ام.لم دکردهظ

 

 آید، کار خداست.ها پدید میدست انسانهایی که به. حوادث و موقعیّت3

هاا کاار رئایس    دید که پرداخات کرد، ممهای مؤسّسه دگاه مماگر کسم از  یرون  ه پرداخت

داداد؟ آیاا ایان    مؤسّسه است. اگر کسم از  یرون  ه این دزدی دگاه کند، آن را کار چه کسم مم

 ست؟هم کار خدا

داام حساا دار در مؤسّساه    طورکه رئیس مؤسّسه خودش تصمیم گر ته  ود که کسم  ههمان

وجود داشته  اشد؛ و آن وظای  و اختیارات را خودش  ه او سپرده  ود، خداودد هم خود تصمیم 

                                                 

حقّ هرر اراح     همانا خداوند: حَقَّهُ حَق ّ کُلَّ ذی ٰاِنَّ اللّهَ... اَعطى: الله:  ال رسول222، ص 21الشیعة، ج. حرّ عاملی، وسائل4

 حقیّ را به او عطا کرد.
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هاای  گر ته است ادسان را درقالب موجودی  رخوردار از اختیار خلق کند؛ ساپس خاود تصامیم   

هاا  طورکه در آن مؤسّسه پرداخات ز را تعیین و  ه او اولام کرده است. پس همانمجاز و غیرمجا

داد و پاولم از  کار رئیس  ود و حسا دار  قا یک مرحله از روال اداری کار پرداخت را ادجام مام 

 کند، کار خداست.خود دداشت که  ه کسم  دهد، آدچه هم در جران خارا تحقّق پیدا مم

از آن خادواده  یارون آورد و  تناه را خوا اداد. آن وما  خاارجم کاار        خدا  ود که آن پول را

خداست. آدچه  د، زشت و قا   دکوهش است، تصمیم خلاد شرع دزد است. تصمیم دزد زشات  

است و  قا همین تصمیم، کار اوست؛ امّا  ع  خارجم که اتّفا، ا تاد کار خداست و خیر است. 

اده خارا شود و او  ود که جلوی متلاشم شدن خاادواده  خدا خواست آن پول از آن خاده و خادو

 را گر ت.

 

 آیا خدا مسؤول این حوادث است؟پرسش: 

؛ امّا کار، کار خداسات و  5شودمسؤول یعنم مورد سؤال؛ خداودد مورد سؤال واق  دمم پاسخ:

ت کاه  متوجّه خداست. خدا  ود که پول را از آن خاده  یرون آورد. تصمیم  د متعلّق  اه دزد اسا  

 یند؛ امّا وملم که در خارا واق  شاد، واین خیار    شود و وذاب ممتاعات آن را هم متحمّ  مم

  ود.

 

صورت وم  خاارجم  ی مرم این است که در  ع  اختیاری ادسان،  خشم که  ه نا راین دکته

شود، از تصمیم درودم  رد جداست و کار ادسان دیست؛ کار خداست. این درست خلاد دیده مم

                                                 

 .23ی ی انبیاء، آیه. سوره5
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کنناد،  شد. تصوّر  ر این  ود که کارهایم که دیگاران مام  زی است که ا تدای  ح  تصوّر ممچی

اداد آن را ادجاام دهناد، کاار خاود      کنند، و چون خودشان تصمیم گر تاه دادند چه ممچون مم

ها دسات  ه دیگران ادجاام  دست ادسانآدراست. اکنون دریا تیم که چنین دیست. هرکاری که  ه

هاای دیگار در زدادگم ماا رخ     دسات ادساان  خداست. دردتیجه حواد م هم که  اه  شود، کارمم

آید، درواقا   های آگاه و مختار در زددگم ما پیش ممهایم که ازطریق ادساندهد، یا موقعیّتمم

 کار خداست.

 

 آفرینی جز خدا وجود ندارد.حادثه

ت کاه تماامم حاوادث و    تاوان دریا ا   ه آدچه از آغاز ماح  تااکنون گفتاه شاد، مام     اتوجّه

شاعور و غیرمختاار،   آید، چه ازطریق ووام  غیارذی هایم که در زددگم ادسان پیش ممموقعیّت

ها، هماه کاار خداسات.    شعور و مختار، مث  ادسانمث  ووام  طایعم، و چه ازطریق ووام  ذی

م ماا  های دیگار، ایان حاوادث را در زدادگ    دست ادسانخداست که ازطریق ووام  طایعم یا  ه

معنام جااری  اودن دیسات.     ای دیست. این  اه آورد. غیرخدا احدی در زددگم ما کارهپیش مم

هاایم کاه   گیرد  رجاست؛ مسؤولیّت ادسان درقاال تصامیم هایم که مماختیار ادسان در تصمیم

گیرد  رجاست؛ و همچنین استحقا، کیفر و پاداش الرم هماه  رجاسات.  اا محفاود  اودن      مم

دست ووام  ادسادم یاا طایعام، در زدادگم ماا رخ     ها،  هدچه از حوادث و موقعیّتی آدرا، آهمه

مسالک  غلا او را جاریطورکه حا ظ گفته است و  رخم  هدهد، کار خداست و لاغیر. همانمم

 ادد:دادسته
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  گر رد  پیشت آید و گر راحت ای حکیم    

 دساات ماکن  ه غیار کاه اینارا خادا کنااد                

کناد؛  آید،  ه غیرخدا دسات ددهید؛ همه را خدا ممپیش مم راحتم که در زددگمهر رد  یا  

 چه ازطریق ووام  طایعم، چه ازطریق ووام  ادسادم.

 

 ی خداست؟وردهچند درصد کار  هپرسش: 

میلیاردم هم کار غیرخدا دیست. جز خدا احدی در ی خداست. یکوردهصد درصد  هپاسخ: 

 .6لا مُؤَثِّرَ فِی الوُجودِ اِلاَّ اللهُ: زددگم ادسان مؤ ّر دیست

 

 کاره است؟پس ادسان هیچپرسش: 

کاره و صد درصد مستحقّ پاداش یا کیفار اسات؛   ادسان در تصمیمش صد درصد همهپاسخ: 

راکه تحقّاق وما  در  یارون    شد، دیگر  ه او ر طم ددارد؛ چامّا وقتم آن تصمیم  ه وم  تادی  

 ه خداست و  ه ادسان هیچ ر طم ددارد. یعنام وقتام   منوط  ه اذن تکوینم و کار خدا و منسوب

صورت یک حاد ه  ه شخص مقا   رساید، کاار خداسات. وقتام تصامیم درون  ارد       آن وم   ه

ش یا کیفار  هایش است و پاداگیرد و خود او مسؤول تصمیمگیرد،  ا اختیار او شک  ممشک  مم

ی خارجم کاه  اه شاخص    گیرد؛ تصمیم مال آن  رد است؛ امّا حاد ههایش را از خدا ممتصمیم

 رسد، کار خداست.مقا   مم

                                                 

 .16. ادوا، التّوحید، پاور ی ص 1
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رسد خدا رساادده اسات   دست ادسان ممای دیست. هرچیز  هاحدی غیرخدا در زددگم ما کاره

 رود، خدا  رده است.و هرچیز از دست او مم

رهی ب یَردِکَ لا ب یَردِ   ٰاِلردارداد: اجاات شعااادیّه  ه خاداودد ورضاه ممدر من امیارالمؤمنین

دست توست و دست احادی غیار تاو دیسات؛     ؛ خدایا  ه7غَیر کَ د یادَتی وَ نَقصی وَ نفَعی وَ ضَرّی

های دیگر  ه مان  رساد، درواقا  تاویم کاه آن را  اه       ، گرچه ازطریق ادساندست آورمهرچه  ه

ای؛ و هرچه از دستم  رود، گر چه دزد یا هر وام  دیگری آن را از زدادگم  زددگم من وارد کرده

ای؛ و وقتام ساودی  اه مان     من خارا کند، درواق  تویم که آن را از زددگم من خاارا سااخته  

شود و ضرری  اه  رسادم؛ و وقتم خسارتم  ه من وارد مم ه من ممرسد، تویم که آن سود را مم

 سازی.رسد، تویم که آن ضرر را  ه من وارد مممن مم

رهُمَّ مالِکَ المُلکِ تُؤتِی المُلکَ مَن تَشاءُ وَ تَنی عُ المُلکَ مِمَّن ٰ ُل اللرّخوادیم: در قرآن دیز مم

 گو خدایا تو صاحب  رمادروایم هستم )تو : 8وَ تُعِیُّ مَن تَشاءُ وَ تذُِلُّ مَن تَشاءُ ب یَدِکَ الخَیرُ تَشاءُ

 خشم و از هرکه  خواهم قدرت و صاحب والم مهلکم(؛  ه هرکه  خواهم  رمادروایم و ریاست مم

کنم؛ خیر کنم و هرکه را  خواهم خوار ممگیری؛ هرکه را  خواهم وزیز ممایم را مم رمادرو

احدی را  دست خداست و دست خدا هم خیر است. در زددگم. همه  هدست توست قا  ه

 .9ای ددادیمخدا داینیم و کارهغیر
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خاارا   چرا تصمیم و دیّت ما مستحقّ پاداش و کیفر اسات؛ امّاا وملام کاه خادا در     پرسش: 

کناد کاه وما   اد     کند، مستحقّ پاداش و کیفر دیست؟ چگوده خدا خودش اراده مممحقّق مم

 محقّق شود؟

ساب کارهایش مستحقّ کیفر یا پاداش  اشد، سخن درساتم دیسات.   اینکه خداودد  هپاسخ: 

 خدا در را ر چه کسم مسؤول  اشد و چه کسم  ه او پاداش و کیفر دهد؟

 رماید این کار درست است،  کن و این کار غلا است، ن است که ممکند ایآدچه خداودد مم

توادیاد غاذای ساالم  خوریاد و     دکن. مثلاً غذای سالم  خور؛ غذای مسموم دخور. شمایید که مم

قوی شوید؛ یا غذای مسموم  خورید و مری  شوید. درست است کاه غاذا را خادا خلاق کارده      

ریم و چه دخاوریم؛ شاما هساتید کاه آزاداداه تصامیم       است؛ امّا خدا راهنمایم کرده که چه  خو

شوید. ضامناً آدچاه خداوداد    گیرید  خورید یا دخورید و تاعات تصمیم خودتان را متحمّ  مممم

 10 کند وملم شود  د دیست و خیر مح  است؛ دیّت و تصمیم ما  ر ادجام آن  د است.اراده مم

گاوییم، شکساتن   وار است. آدچاه اینجاا مام   گوییم دشقاول و پذیرش و اوتراد  ه آدچه مم    

 ینناد و غیرخادا را    اوری است که یک ومر در اه  طایعت شک  گر ته است که خادا را دمام  

ای  ینند. ما درصددیم غیرخدا را پا  کنایم و  قاا خادا را در زدادگم  اینایم. کاار سااده       مم

 ت خدا ادجام خواهد شد.دیست؛  سیار دشوار است که ادسان غیرخدا را دایند؛ ولم  ه خواس

 

 

                                                 

 روشن خواهیم ساخت.بعدی  هایبخش. این نکته را در 10
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 آثار و نتایج نگاه توحیدی

 نا ر آدچه تاکنون روشن شد، اگر کسم در زددگم خود از چیزی دلخور است، درواق  از خادا  

 :مَن اَابَحَ عَلَی الدُّنیا حَییناً فقََد اَابَحَ عَلَی الله  سراخِطاً  رمایند: ممدلخور است. پیامار اکرم

همادا درحالم صااح  ؛ که از وضعیّت زددگم ددیوی خود محزون استکسم که صاح کند درحالم

مثلاً کسم  ا خود  گوید این چه وضعم است؟ ده پاول دارم؛   کرده که  ر خداودد غضانا  است.

خدایم که این وضعیت را ایجاد کرده غضانا  اسات؛  ده شغ ؛ ده قیا ه ...؛ او درحقیقت ازدست 

وَ مَن اَابَحَ یَشکوا مُصریبَةً نَیَلَرت ب رهِ    زیرا وضعیّت ددیوی او را کسم جز خدا ایجاد دکرده است. 

که از مصیاتم که  ه او وارد شاده شااکم اسات،    : و هرکس صاح کند درحالم11فَانَِّما یَشکوا رَبَّهُ

حاال  گیارد   ی ورضچنین کسم  اید  ه دادگستری  رود؛  رگه .درواق  ازدست خدا شاکم است

 ای داوده است.و ولیه خدا دادخواست  دهدو چون غیرخدا کسم در زددگم او کاره

 

 تلقین مکرّر به خویشتن

ای دیسات،  ارای   اکنون که ازدظر وقلم  رمیدیم و دادستیم غیرخدا احدی در زددگم ما کاره

آور شاویم. از ایان لحظاه    طلب را درکنار حوادث زددگم  ه خود یااد رسیدن  ه  اور قلام، این م

شاعور و طایعام و چاه     عد هر رخدادی  رایمان پیش آمد، چه ازطریق ول  و ووام  غیارذی  ه

ها،  ه خود  گوییم کاار خداسات. اگار ایان مطلاب را      شعور مث  ادسانازطریق ول  و ووام  ذی

شاود. وقتام  ااور    تصدیق وقلم  ه  اور قلاام تاادی  مام    کم اینکراراً  ه خود تلقین کنیم، کم
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ای دیسات، تغییارات  سایاری در ماا ایجااد      مان شد که احدی غیرخدا در زددگم ماا کااره  قلام

توادد  ه ما سودی  رسادد، پاس طما   ساتن    شود. وقتم یقین کردیم که جز خدا احدی دمممم

ه ماا ضارری  رساادد، پاس ترسایدن از      تواداد  ا   ه غیرخدا یعنم چه؟ وقتم غیرخدا احدی دمم

ای توادد  زدد چه معنام دارد؟ امیاد  ساتن  اه کسام کاه کااره       غیرخدایم که هیچ ضرری دمم

شود. اگر  ااور کنایم   معنم و غیرمنطقم ممای دیست،  مدیست، یا  یم داشتن از کسم که کاره

 نادیم و تکیاه   مای دیسات، دیگار داه  اه غیرخادا دل ما      که غیرخدا احدی در زددگم ما کااره 

 کنیم، ده چشم طم   ه غیرخدا خواهیم داشت و ده ترس و دگرادم از غیرخدا خواهیم داشت.مم

 قول سعدی: ه

 چه شمشیر هنادی درم  ر سارش  وحّاد چاه در پاای ریازی زرشام

  ر این اسات  نایاد توحیاد و  اس  اماید و هراساش داااشاد ز کااس

 

 

 اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ

 


